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 (the passive voice)فعال مجهول ا

عول فعل دلالت دارد. در ّاقع ها اس افعال هعلْم بزاي  کنندهيا  عامل(، فاعل بَ activeدر جولات هعلْم ) 

 کٌين. بَ ايي هثالِا تْجَ کٌيذ: استفادٍ هي فاعل چَ کاري را اًجام دُذبياى ايٌکَ 

 The dog chased the cat.                         (َرا دًبال کزد سگ گزب) 
 My father built this house in 0691.           (ًَساخت 0691را در سال  پذرم ايي خا ) 

کَ کٌٌذٍ يا اًجام دٌُذٍ  ادٌُذ کَ کسي يا چيشي ر بَ ها ايي اجاسٍ را هي (passive)ّلي جولات هجِْل 
چَ عولي بز رّي غيز عاهل( در جاي فاعل قزار دُين. در ّاقع اس افعال هجِْل بزاي بياى ايٌکَ )ت عولي ًيس

 :شْد ، استفادٍ هيافتذ فاعل اتفاق هي

 

The cat was chased by the dog.                      (گزبَ تْسط سگ دًبال شذ) 

 This house was built in 0691.                            (ًَساختَ شذ 0691در سال  ايي خا ) 

ٌُگام استفادٍ اس حالت هجِْل، تْجَ داشتَ باشيذ کَ در اغلب هْارد ايٌکَ چَ کسي يا چَ چيشي عول را 
کٌذ بزاي  هثلاً در جولَ سيز ايٌکَ چَ کسي اتاق را تويش هي .اُويت است دُذ ًا هعلْم يا بي اًجام هي

 :گْيٌذٍ اُويتي ًذارد

 This room is cleaned every day. ( شْد ايي اتاق ُز رّس تويش هي ) 

دٍ است، در ايي صْرت بايذ اس اّلي اگز بخْاُين بياى کٌين کَ چَ کسي )يا چَ چيشي( آى عول را اًجام د
 :استفادٍ کٌين byحزف اضافَ 

  

 

 This house was built by my father. 
 ( پذرم ساختَ شذايي خاًَ تْسط  )  

 This picture was painted by a great painter. 
 (ايي ًقاشي تْسط يک ًقاش بشرگ کشيذٍ شذ)
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آّرين ّ اسن  بَ ُواى سهاى فعل هعلْم هي ار to be بطْر کلي بزاي ساخت صيغَ هجِْل فعل هعلْم، فعل  

 :افشايين هفعْل ُواى فعل را بَ آى هي

  هعلْم     : Somebody cleans this room every day. 

 هجِْل     : This room is cleaned every day. 

 هعلْم       : He bought this car last week. 

 هجِْل      : This car was bought last week. 

 :تْاًيذ فِزست افعال هعلْم ّ هعادل هجِْل آًِا را هلاحظَ کٌيذ در جذّل سيز هي

 مجهول معلوم زمان 

 حال سادٍ
keeps 

دارد ًگَ هي  
is kept 
شْد ًگِذاري هي     

 زاريحال استو
is keeping 

دارد دارد ًگَ هي  
is being kept 
 در حال ًگِذاري شذى است

 گذشتَ سادٍ
kept 
 ًگَ داشت

was kept 
 ًگِذاري شذ

 ستوزارياگذشتَ 
was keeping 

داشت داشت ًگَ هي  
was being kept 
 در حال ًگِذاري شذى بْد

 حال کاهل
has kept 
 ًگَ داشتَ است

has been kept 
 ًگِذاري شذٍ است

 گذشتَ کاهل
had kept 
 ًگَ داشتَ بْد

had been kept 
 ًگِذاري شذٍ بْد

 آيٌذٍ
will keep 
 ًگَ خْاُذ داشت

will be kept 
 ًگِذاري خْاُذ شذ

 *شزطي
would keep 

داشت ًگَ هي  
would be kept 

شذ ًگِذاري هي  

 *    شزطي کاهل
would have kept 
 ًگَ داشتَ بْدًذ

would have been kept 
 ًگِذاري شذٍ بْد

 *هصذر 
to keep 
 ًگَ داشتي

to be kept 
 ًگِذاري شذى

 *هصذر حال کاهل
to have kept 
 ًگَ داشتي

to have been kept 
 ًگِذاري شذى

 *ّجَ هصذري اسن هصذر
keeping 
 ًگِذاري

being kept 
 ًگِذاري شذى
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